
 (111ج )                          بیع وقف/شرايط موقوف                   وقفکتاب ال              )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی

 

                                  

                                                                                                    

1 

 96/ 1/  14        ﴾شنبويک﴿        111 وجلس
                                               

   

 
و لا يقسم »:در شرایع در کتاب شرکت فرمودندمحقق 

لی )مثلا محالوقف لأن الحق لیس بمنحصر في المتقاسمين
 رفیط، حالا از نسل بعد نسل ای اولاد و ذریوبر وقف شده 

و شمال و شرق و غرب با  نسبت بو راه و جنوب این محل
تمام این مال موقوفو برای نیز از طرفی و  ىم فرق دارد

کو بو دنیا نیامده اند حاضرین نیست بلکو نسل ىای دیگر  
و همچنین گفتیم کو در وقف تأبید  ىم سهم و حق دارندنیز 

کو   متعلق بو حاضرین نیستفقط شرط است بنابراین حق 
و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا  ،(بخواىند تقسیم کنند

لأنو تمییز )حالا یا با قرعو یا از طریق دیگر(صح قسمتو
 .1«الوقف من غيره

 »تحریرالوسیلو در این رابطو فرمودند:در رضوان الله علیو امام 
الوقف )جداکردن(لا إشكال في جواز إفراز - 76مسألة 

إذا كانت العين مشتركة بینهما، (:1)عن الملك الطلق فیما 
مالك الطلق مع متولي الوقف أو  )تقسیم(فیتصديو

الموقوف علیهم، بل الظاىر جواز قسمة الوقف أيضا 
)صاحب جواىر لو تعدد الواقف والموقوف علیو(:1)

البتو این  را نمی توان قسمت کردادعای اجماع کرده کو وقف 
كما إذا    ،(یستند زیرا مدرکی می باشنداجماعات حجت ن

تركة بين شخصين فوقف كل منهما حصتو كانت دار مش
نیا رفتو اند کو از د)مثلا دو برادر  المشاعة على أولاده

بوده را برای اولادش  سهم خودشان کو نصف دار رکدامى
دام از آنها اقدام بو قسمت آن حالا اولاد ىر ک وقف کرده

بل لا يبعد (:3) ،(دار موقوفو طبق سهم خودشان می کنند
الجواز فیما إذا تعدد الوقف والموقوف علیو مع اتحاد 
الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد 
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ولا يجوز قسمتو بين (:4)والنصف الآخر على مشهد، 
أربابو إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف علیهم 

ق بو آیندگان کو ىنوز بو علقف مت)زیرا و  متاححقة أيضابطونا
و و آنها نیز حق دارند دنیا نیامده اند نیز می باشد 

نو  فقط نسبت بو سهم خودشان حق دارند حاضرین
و عولو وقع النزاع بين أربابو بما جاز معو بی(:5) ،(آیندگان

إلا بالقسمة  )ریشو کن نمی شود(الوقف ولا ينحسم
نافذة بالنسبة إلى البطون  )تقسیم(جازت، لكن لا تكون

الاححقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاىر 
مطلقا، وأما قسمة العين بحیث  )قسمت منافع(جوازىا

عدم  تكون نافذة بالنسبة إلى البطون الاححقة فالأقوى
)این همان کلام محقق می مطلقا ین()قسمت عجوازىا
 .2«باشد(

در این جواىر و صاحب عروه و صاحب مسالک صاحب 
رابطو بحثهای دیگری را نیز مطرح کرده اند مثلا در مورد 

   سیم وقف با طلق جایز است گفتیم تققسمت اول کو  
    می فرمایند گاىی در قسمت زمین را با زمین در نظر 

مثلا یک یا باغ  زمینمی گیرند و تقسیم می کنند اما گاىی 
یا مشرف بو راه است کو در ب است آقسمتش مشرف بو 

 و بهتر است آن طرفی کو مزیتی داردیکی از آنها این موارد 
و بعد  باید مقداری پول بو دیگری بدىدالبتو دارد  را بر می

صاحب جواىر بحث کرده در اینکو چو کسی مالک این 
پولی کو داده شده می باشد و فرموده آیا این پول در مقابل 

ده شده یا اینکو پول بخاطر  خوبی و بدی آن قسمت دا
متر بوده و  111مثلا قسمتی از آن داده شده کمیت 

متر بیشتر  11و پول بخاطر متر بوده  01قسمت دیگرش 
داده شده، خلاصو صاحب جواىر صوری را برای این 

 مسئلو ذکر کرده کو بداند برای بعد إن شاء الله تعالی...
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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